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تولدي دوباره ، برداشتي روان شناختي از سورة مباركه كهف در قرآن و كاربرد آن در مشاوره

ــكال مختلف تولدي دوباره و سپس  در اين مقاله ابتدا به اش
به روان شناسي تولدي دوباره پرداخته شده است و در آخر نيز با 
استفاده از داستان اصحاب كهف، داستان ملاقات خضر و موسي 
(ع)، ابعاد روان شناختي تولدي دوباره بيشتر توضيح داده شده و 

رموز آن بازگشايي شده است.

اشكال مختلف تولدي دوباره
ــي به كار  ــه به يك معن ــدي دوباره هميش ــوم تول مفه
ــت. با توجه به اينكه اين مفهوم به معاني متفاوتي  نرفته اس
ــت كه به معاني مختلف آن  ــده است، بهتر اس استعمال ش

اشاره اي رود:
يكي از معاني تولدي دوباره، انتقال ارواح است از بدني 
به بدن ديگر كه در برخي از فلسفه هاي هندي به آن اشاره 
شده است. در مكتب بوديسم وقتي به اين نوع تولد دوباره 
ــن نيست تا چه اندازه شخصيت  اشاره مي شود هنوز روش

ــد. آنچه از گفتار اين  ــرد در تولدهاي بعدي تغيير مي كن ف
افراد برمي آيد اين است كه «كار ما» و يا افعال انسان ها در 
زندگي و چگونه زيستن آنان در دنيا در زندگي هاي بعدي 
ــذارد. اين مكتب فكري تمركز براي كنترل  آنان تأثير مي گ
ــا دارد و ادامة كار ما را در زندگي هاي بعدي و اثرات آن  م

را مسلم مى پندارد.
ــاً به تداوم  ــوم «ولادت مجدد» تلويح ــخ: اين مفه تناس
ــاس اين نظريه شخصيت  ــاره مي كند. بر اس شخصيت اش
ــتمرار مي يابد و در دسترس حافظه قرار دارد، به  انسان اس
طوري كه وقتي انسان متولد شد بالقوه توانايي اين را دارد 
ــه تجربيات دورة قبلي را ياد آورد و همه آن تجربيات را  ك
ــكل من  ــد كه مال خود او بوده اند، بدان معني كه ش مي دان
ــك قاعده مي توان  ــته اند. به عنوان ي ــي فعلي را داش زندگ
ــت از زندگي مجدد در كالبد  ــخ عبارت اس گفت كه تناس

انساني.
ــاره را  ــي تولدي دوب ــر از معان ــي ديگ ــتاخيز يك رس

تولدي دوباره
برداشتي روان شناختي از سورة مباركه كهف در 

قرآن و كاربرد آن در مشاوره

چكيده 
پژوهش حاضر بررسي صورت ازلي «تولدي دوباره» با استفاده از داستان هاي قرآني در سوره كهف بوده است. آيات سوره 
كهف براي مستندسازي و روشن نمودن اظهارات بيان شده در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مجموعه مخصوصاً 
از داستان اصحاب كهف كه در آن چند نفر از جوانان دورة دقيانوس از ترس پادشاه ظالم (دقيانوس) به غاري در يكي از كوه ها 
پناه بردند و پس از گذراندن دورة خواب (رفتن در ناخودآگاه جمعي) دوباره زنده شدند تا نشانگر عظمت خداوندي در احياء 
ــن نمودن بيانات و اظهارات روان شناختي  ــتان ملاقات موسي (ع) و بندة صالح خدا (خضر) براي روش ــوند، و داس مردگان ش
استفاده شده است. روش تحقيق در اين مقاله استفاده از تحليل محتواي متون قرآني از ديدگاه روان شناختي بوده است. تحليل 
داده ها نشان داد كه در فرايند تفرد (و كمال انساني) انسان ها از پيچ و خم منطق، بينش، اشراق و حيرت و روشنايي مي گذرند 
ــنگري و  ــازند. به هر حال حاصل تولدي دوباره روش ــرگ و «تولدي دوباره» در اين فرايند خود را نمايانگر مي س ــل م و مراح
كسب دانش بالاتر است. براي كشف معناي پنهان آيات، تفسير روان شناختي يكي از راه هاي ارائه شده در اين مقاله است كه 

در داستان هاي قرآني مي توان به اين معاني دسترسي پيدا كرد. 

كلمات كليدي: 
تولدي دوباره، مرگ، تفرد، كمال، فراآگاهي

دكتر باقر غباري بناب
استاديار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران
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دكتر باقر غباري بناب

ــان پس از مرگ و  ــيس دوبارة زندگي انس مي رساند. تأس
ــته و پاداش و كيفر  به عيان ديدن اعمال و رفتارهاي گذش
ــوي يكي از اصول  ــت رفتارهاي زندگاني دني ديدن به عل
ــلم اديان توحيدي شناخته شده و بحث هاي زيادي در  مس
ــه هاي  ــط متكلمان و ديگر نحله ها و انديش اين مورد توس
ــفي صورت گرفته است. خداوند مي فرمايد:  فكري و فلس
«هوالذي احَياكَمُ ثمٍُ يمَيتكُمُ، ثمٍُ يحَييكُمُ ان الانسان لكََفُور» 

(حج: 66)
ــما را زنده كرد، ديگر بار بميراند،  اوست خدايي كه ش

دوباره زنده مي كند، به درستي كه انسان كفور است.
ــتن تجربه ي تكان دهندة  ــدي دوباره به معناي داش تول
ــان و  ــط روان شناس معنوي در طول زندگاني افراد نيز توس
ــوي مورد بحث قرار گرفته  برخي از نحله هاي فكري معن

است.
ــان تازگي  ــوروز››، يعني روزي كه براي انس ــدة ‹‹ ن اي
ــوي دارد با اين نوع  ــي از نظر مذهبي، عرفاني و معن خاص
تولدي دوباره مي تواند در ارتباط باشد. اين گفتار حضرت 
ــت كه بنده در  ــوروز و عيد، آن روزي اس ــي (ع) كه ن عل
ــت.  ــز تداعي گر همين معناس ــد ني ــي نكرده باش آن گناه
ــان، عيد فطر كه به  ــي از جمله عيد قرب ــاد بزرگ مذهب اعي
ــي در  ــلمين مي آيد و تغييرات اساس دنبال اعمال ويژة مس
معنويت انسان هاي مومن رخ داده است باز مي تواند به اين 
ــاره  ــه «تولدي دوباره» برگردد. در اين معني دوباره اش گون
ــانيات انسان ها  ــخصيت و نفس ــي در ش به تغييرات اساس
مي نمايد، بدون اينكه كالبد جسماني آنان تغييرات اساسي 

كرده باشد.
ــاره مي تواند دلالت بر تغييرات و تبديلات  تولدي دوب
ــن زمينه ها  ــي معنوي گردد. در اي ــي مادي به زندگ زندگ
ــته اند. اجراي مراسم  ــلامي مطالب مفصلي نوش عرفاي اس
ــازي و شركت فعال در آنها مثل  گروهي مربوط به خودس
ــي در معنويت  اعتكاف هاي گروهي اگر به تغييرات اساس
ــزء مفهوم تولدي  ــخصيت فرد بيانجامند مي توانند ج و ش
ــاب آيند. اينها نمونه هايي از مواردي هستند  دوباره به حس
ــاره مي توانند مورد بحث قرار  كه تحت عنوان تولدي دوب
ــود دارد كه در تفصيل  ــه موارد ديگري نيز وج گيرند. البت

گفتار در اصل مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.

«تولدي دوباره» از منظر روان شناسي
موضوع اهميت روان شناختي تولدي دوباره نيز نبايستي 
ــود. هر چند موضوع تولد دوباره  ــته ش از نظر دور نگهداش
ــي، ديني و فقهي  ــفي، كلام را از ديدگاه هاي مختلف فلس
ــناس اين  مي توان مورد مطالعه قرار داد، ولي براي روان ش
ــناختي مطرح مي شود.  پديده به عنوان يك مفهوم روان ش

ــت كه به راحتي بتوانيم آن را با  تولدي دوباره فرايندي نيس
ــم ببينيم، يااندازه گيري نمائيم و يا از آن عكسبرداري  چش
ــوي درك حسي انسان ها مي باشد.  نماييم. اين مفهوم فراس
ــر و كار داريم كه به  ــا با پديدة رواني س ــلاً در اينجا م كام
صورت غيرمستقيم از طريق بيان افراد (كه يا تجربة شخصي 
ــت كه كاملاً فردي و دروني مي باشد و يا برگرفته شده  اس
ــت) به ما رسيده است. وقتي يك نفر  از بيانات وحياني اس
ــدي دوباره صحبت مي كند، فردي اعتراف به تولدي  از تول
ــت  ــار از تولدي دوباره اس دوباره مي كند و يا فردي سرش
ــمس) ما كاملاً حرف هاي  (مثل مولوي بعد از ملاقات با ش
ــؤال را نمي كنيم  آنان را واقعي مي دانيم. در اينجا ما اين س
ــدي دوباره را ما مي توانيم لمس كنيم و يا اينكه  كه آيا تول
ــت كه به  ــان كنيم. اينجاس ــط حواس ظاهري دركش توس
ــتي به اين  حقيقت رواني اين پديده پي مي بريم. البته بايس
ــلم نيز اشاره كنيم كه مسائل رواني حقايق مهم  حقيقت مس
رواني هستند كه در زندگي افراد و جوامع نقش بسزايي را 

بازي مي كنند.
ــكيل دهندة تمام واقعيت هاي انساني  ــاس تش روان اس
بوده است. از تمدن انسان ها، تا جنگ و تخريب و خشونت 
ــد و از پديده هاي رواني به  ــمة رواني دارن همگي سرچش
عمل مي آيند. وقتي يك مسئله اي يك واقعيت رواني است 
و ديده نمي شود نمي توان گفت كه اهميت آن ناچيز است. 
به همين دليل كه مردم در زمان ها و در مكان هاي مختلف 
ــوان گفت كه چنين  ــد دوباره صحبت كرده اند مي ت از تول
مفهومي كه اين قدر روان انسان ها را به خود مشغول داشته 
بايستي واقعيت داشته باشد. اگر بخواهيم به حقيقت تولدي 
ــاره پي ببريم بايد به تاريخ برگرديم تا بدانيم كه تولدي  دوب

دوباره توسط افراد مختلف چگونه درك شده است.
ــت كه  تولدي دوباره يكي از مفاهيم صور ازلي بوده اس
توسط افراد مختلف در زمان ها و مكان هاي مختلف از آن 
صحبت شده است. اين گونه مفاهيم را در اصطلاح يونگ 
ــكيل  ــوي كهن مي نامند. صور ازلي تش ــور ازلي يا الگ ص
ــند. صور ازلي  دهندة محتواي اصلي ناخودآگاه جمعي باش
ــتر در ارتباط با فرا  و يا الگوي كهن ‹‹تولدي دوباره›› بيش
ــخص مي شوند و يا اينكه  روندگي از زندگي معمولي مش
در ارتباط با تغيير زندگي شخصي و شخصيت او معنا پيدا 

مي كنند.
ــي به خود مي گيرد  ــكال مختلف تحول زندگي افراد اش
ــت دادن علايق  ــات عرفاني، از دس ــه از آن ميان تجربي ك
ــط و  ــه اي از درون يا بيرون، بس ــي در اثر وقوع حادث قبل
توسعه شخصيت1، تغييرات در ساختار رواني افراد، داشتن 
ــباح  ــياء و اش ــم اش خواب هاي عرفاني و تصوير و تجس
ــم و گوش دروني و قلبي از جملة اين تحول  ــط چش توس
ــن تغييرات و تحولات  ــند. البته اي و تولدي دوباره مي باش
ــان ها در تولدي دوباره در جهت  ــخصيت انس عظيم در ش 1ـ تنگ است مرا هر هفت فلك، چون مي رود او در پيرهنم(مولوي)
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ــان با خدا، طبيعت  بالندگي و تعريفي جدي تر از رابطة انس
ــان هاي ديگر مي باشد، نه در جهت تخريب ساختار  و انس
قبلي شخصيت و از دست دادن عملكرد رواني در افراد به 

صورتي كه در افراد مبتلا به بيماري رواني مي بينيم.
مولوي در وصف تولدي دوباره مي گويد كه هيچ وقت 
ــت، چون هر آن در تولدهاي دوباره  ــده اس از مردن كَم نش
مرتبه اش بالاتر رفته است. در طبيعت نيز مشاهده اين تولد 
ــود و تولدي نو  ــتيم. در بهاران، طبيعت نومي ش دوباره هس
ــتان ظاهراً دورة مرگ و تغيير و  مي يابد. با اين كه در زمس
ــيد نيز  تحولات مخصوص را طبيعت طي مي كند. خورش
ــرق تولدي  ــر روز در مغرب مي ميرد و فردايش در مش ه
ــتان هاي مذهبي از آن ياد شده است مثل  دوباره كه در داس
ــت بلكه  ــتان و تولد آنان در بهار نيس مرگ گياهان در زمس
ــتر در راستاي نظر مولوي در مورد تولدي دوباره است  بيش
ــوري، و از جانوري مردن، از  ــردن، تولد جان ــه از گياه م ك
انسان سرزدن را به دنبال خود مي آورد. لابد از انسان مَردن 
ــال مي آورد و انا اليه راجعون را  ــز فنا في اللهي را به دنب ني

يادآور مي شود.
روان تحليل گراني مثل يونگ در بسياري از داستان هاي 
ــدن حضرت يونس توسط نهنگ در  مهم از قبيل بلعيده ش
ــكم نهنگ يك  ــبانه و گذراندن زماني را در ش ــفري ش س
ــيدن به  ــذر از حد خودآگاه و رس ــرگ نمادين و گ نوع م
ــي مي دانند و بيرون  ــن روان ناخودآگاه جمع درياي خزائ
ــاره مي دانند. اينان  ــكم نهنگ را تولدي دوب آمدن او از ش
ــكم ماهي  ــه آنچه بر حضرت يونس در ش ــاد دارند ك اعتق
گذشت اتفاق كمي نبوده است. تولدي دوباره هميشه براي 
ــطح بالاتر  قهرماناني مثل حضرت يونس توأم با آگاهي س
ــت. به همين جهت حضرت رسول (ص) فرموده  بوده اس
ــت: لاتفضلوني علي آخي يونس بن متي... وقال (ص)  اس
ــف الاسرار، ج 5،  ــير كش من قال خيرً منهَ فَقَد كذب (تفس
ــمس تبريزي سفر حضرت يونس  ص 672). در مقالات ش
ــط نهنگ و بيرون  ــتي و بلعيده شدن او توس ــبانه با كش ش
آمدن او از شكم نهنگ با معراج حضرت رسول (ص) برابر 
ــت. روان شناسان اعماق اين گونه حوادث  دانسته شده اس
ــدن حضرت يونس  ــم زندگي را (مثل جريان بلعيده ش مه
ــط نهنگ) و بيرون آمدن او از شكم نهنگ را به حكم  توس
خداوندي) شكستن مرز بين خودآگاه و ناخودآگاه جمعي 
ــاي ناخودآگاه خزائني دارد كه  مي دانند و معتقدند كه دري
ــود با  وقتي قهرماني مثل حضرت يونس با آن مواجه مي ش
ــرار ازلي و ابدي آگاه مي شود كه در تولد جديدش در  اس
ــرار را با خود به همراه  ــتن به سطح خودآگاه اين اس برگش
دارد، لذا مي تواند زندگي كاملاً متفاوتي را شروع كند. اين 
ــان بدون اين كه مبناي فيزيكي اين رخدادها را  روان شناس
ــوند به معناي نمادين آن بيشتر توجه مي كنند، لذا  منكر ش
ــتان هايي از اين قبيل داستان حضرت يونس به  از كنار داس

راحتي نمي گذرند.

داستان اصحاب كهف
داستان اصحاب كهف در قرآن از منظرگاه روان شناختي 
بسيار جالب و خواندني است و نكته هاي بسيار لطيفي در 
آن نهفته است، تا جايي كه افرادي مثل كارل گوستاو يونگ 
خواسته اند توانمندي خود را در تفسير روانشناختي داستان 
اصحاب كهف بياموزند. اين موردي است كه در اصل مقاله 

به تفضيل به شرح و بسط آن مي پردازيم.
ــت  ــاب كهف به خاطر ايمان و عقيدة خود از دس اصح
پادشاه ظالمي دنبال امان مي گردند و مي خواهند كه خداوند 
ــود قرار دهد. آنان به  ــان را در كنف و حصن حمايت خ آن
غاري در كوه پناه مي برند (غار علامت ناخودآگاهي جمعي 
ــختي به آن پناهنده مي شوند كه  ــت، افراد در شرايط س اس
ــد، مخصوصاً زماني  ــراق ها از آنجا فيضان كن الهام ها و اش
ــكلات آنان  ــه راه حل هاي منطقي ديگر جواب گوي مش ك
ــرو مي روند كه در حدود  ــت...) و در آنجا به خوابي ف نيس
ــوند (تولدي  ــد، وقتي بيدار مي ش ــال طول مي كش 309 س
ــيده و چه مدت  دوباره) نمي دانند كه چقدر زمان طول كش
خوابيده اند. بي شك بررسي پديده خواب چند نفر در غار 
ــوي خداوند است كه ابعاد مختلفي دارد كه هنوز  آيتي از س
ــرار آن بر بشر هويدا نيست. يونگ معتقد است كه چون  اس
ــدند ديگر زمان و  ــتن يكي ش اين افراد با ناخودآگاه خويش
ــان مطرح نبود. ناخودآگاه زمان ندارد به همين  مكان برايش
ــد. ميبدي در  ــتند كه چه مدتي خوابيده ان جهت نمي دانس
ــرار اين پديده را آيتي از سوي پروردگار براي  ــف الاس كش
آنها نشان دادن وضعيت نشور پس از مرگ تلقي مي كند. اين 
موضوع به عنوان يكي از مصداق هاي «تولدي دوباره» بيان 
شده است كه يكي از الگوهاي كهن در روان شناسي اعماق 
تلقي مي شود. البته پس از بيدار شدن (اتفاق تولدي دوباره) 
اصحاب كهف شعور و آگاهي آنان به مراتب افزايش يافت، 
چون با اسرار ازلي و ابدي در ناخودآگاه جمعي مواجه بوده 

و فراتر از زمان و مكان سير نموده بودند.
ــه خاتمه پيدا  ــه محض اينك ــتان اصحاب كهف ب داس
ــاهده  ــائل اخلاقي مش مي كند در قرآن آياتي در مورد مس
ــكات، در نظر گرفتن  ــته ترين ن مي كنيم كه يكي از برجس
ــدن به مسائل  ــت حوادث فيزيكي و فريفته نش معنا در پش
ــان مومن دعوت به اين مي شود از ماده  ــت و انس مادي اس
ــور كند و معنا و واقعيت هاي رواني و روحاني در عالم  عب
ــت ماده ملاحظه كند. تأكيد قرآن به اينكه در تصميم  را پش
ــيت  ــتي مدخليت تقديرو مش گيري براي آينده حتماً بايس
ــته ترين نكات  ــدي را درنظر گرفت، يكي از برجس خداون
ــوره مي باشد. قرآن داستان خشك شدن باغ فرد  در اين س
ــرت گرفتن مومنان بيان مي كند  مغرور و كفور را براي عب
كه همگي در راستاي عبرت گرفتن و عبور انسان از حيطه 
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ــند  ــي مي باش آگاهي محدود مادي به عالم ناخودآگاه قدس
ــدي دوباره»  ــتان «تول ــئله داس ــا صحنه دوباره به مس و ام
ــتان موسي است كه در  برمي گردد و اين دفعه قهرمان داس
ــتان نقش اساسي دارد و آمادگي رواني پيدا مي كند كه  داس
در زندگي خود تجربياتي تكان دهنده را كه نوعي «تولدي 

دوباره» است در زندگي داشته باشد.
ــت، جايي كه  ــن تجربه در مجمع البحرين اس محل اي
ــدا مي كنند و همان  ــرب با هم تلاقي پي ــرق و غ درياي ش
ــده است و  ــماني) فراموش ش جايي كه ماهي (غذاي جس
يوشع بن نون فراموش كرده است كه به سرور خود بگويد 
ــده  ــي براي امر مهمي رفته بود ماهي زنده ش كه وقتي موس
ــت: و چون موسي به شاگرد خود گفت:  و به آب پريده اس
«آرام نگيرم تا به مجمع البحرين برسم حتي اگر لازم باشد 

كه هشتاد سال در اين سفر باشم».
ــيدند ماهي شان را  و همين كه به جمع ميان دو دريا رس
ــير آب به پيش  از ياد بردند و ماهي جريان خود را در مس
گرفت. زماني كه اين دو نفر (موسي و شاگردش) به مسير 
ــي به شاگردش  ــتند، موس خود ادامه دادند و از آنجا گذش
ــي  ــفر بس گفت صبحانه مان را بياور بخوريم كه از اين س

خسته شده ايم.
ــع بن نون به او گفت: «ببين چه اتفاقي افتاده  ولي يوش
ــت، زماني كه در كنار آن سنگ استراحت مي كرديم من  اس
ــتم و او به طور  ــي را فراموش كردم و آن را جا گذاش ماه
ــي راه خود را به دريا در پيش گرفت كه من فراموش  عجيب
كردم آن را براي تو بگويم. فقط شيطان مي تواند باعث اين 

فراموشي شود.
- موسي گفت اينجا محلي است كه من دنبالش مي گردم 
و ما بايد برگرديم». ايشان به دنبال ماهي برگشتند تا اينكه آن 
ــد. در اينجا به جاي ماهي با بندة صالح خدا برخورد  را بيابن
ــيار خواندني است و نكته هاي بسيار  كردند كه ملاقات بس

ظريف روان شناختي در اين ملاقات نهفته است.
ــيدن به حقيقت را از راه مجاز مي دانند  عرفا طريق رس
ــه» ولي مجاز چگونه  ــد: « المجاز قنطره الحقيق و مي گوين
ــان را به حقيقت رهنمون كند. موساي گرسنه  مي تواند انس
ــماني، به دنبال سيري و تقويت و به دست  براي غذاي جس
ــافرت به غذاي معنوي و  آوردن انرژي بعد از اين همه مس
ــد- به ملاقات با خضر  ــت پيدا مي كن روحاني عجيبي دس
ــن («بحر خودآگاهي» و  ــان- ، آن هم در مجمع البحري زم
ــريعت و بحر «ناخودآگاهي»، الهام  ــتدلال و ش منطق و اس
ــد، تغيير در  ــن ملاقات هر چه باش ــه اي ــراق) و نتيج و اش
ــت كه براي او تولدي  ــناختي و معيشتي اوس چارچوبه ش
ــود. البته اين اولين تجربة او نبوده  ــوب مي ش دوباره محس
است. زماني كه احساس سرما كرد و براي به دست آوردن 
ــي عجيبي مواجه شد. ولي اين  آتش رفت، با حضور قدس
تجربيات چگونه رخ مي دهند؟! تعدادي از متفكران آمادگي 

ــيار مهم مي دانند و  رواني صاحب تجربه را در اين امر بس
معتقدند كه لطف خداوندي زماني شامل مي شود كه انسان 
ــد. افرادي مثل يونگ با  ــته باش آمادگي دريافت آن را داش
ــتفاده از بيان قانون همزماني اتفاقات (مادي و معنوي)،  اس
ــت ولي آنچه  ــر مي كنند كه ماهي همان نماد خضر اس فك
ــت كه تا ماهي را از دست ندهي صحبت خضر را  مهم اس
ــت نمي آوري. قبل از اينكه در اين باره بيشتر از اين  به دس
ــناريوي اين ملاقات  ــود لازم است س به بحث پرداخته ش
ــرد و نكته هاي جالب روان  ــي قرار گي با خضر مورد بررس
شناختي آن توضيح داده شود كه در زير به اختصار به آن ها 

مي پردازيم.
ــناس مي داند و     ــود را روانش ــه خ ــگ (1950) ك يون
نمي خواهد پا از گليم تخصص خود فراتر بگذارد، دوست 
ــن موضوع نگاه كند،  ــي به اي ــط از بعُد روان شناس دارد فق
بدون اينكه تفسيرهاي ديگر را ناديده انگارد. او مي نويسد: 
ــتجوگر، و در اين طلب، او با  ــت جس ــي مردي اس «موس
ــردي پايين تر از خود همراه  ــاگردش (خادم خويش)، م ش
ــت (به اصطلاح روان شناسان با ساية خويش در تماس  اس
ــت)، شخصيت جسماني و شخصيت روحاني او در دو  اس
ــع بن نون و ديگري  ــده اند ـ يكي در يوش فرد منعكس ش
ــت و نون نامي است براي  ــع فرزند نون اس در خضر. يوش
ــب يوشع از اعماق  ــت كه اصل و نس ماهي. منظور اين اس
آبهاست، يعني از ظلمات جهان سايه. آنان به نقطة حساس 
مي رسند ‹‹ جايي كه دو تا دريا همديگر را قطع مي كنند››، 
ــود و محل  ــوئز از آن تعبير مي ش ــه به عنوان خاكريز س ك
تلاقي درياي شرق و غرب است. به عبارت ديگر اين نقطة 
ــت كه در مورد آن يونگ به عنوان مركز اصلي  مركزي اس
ــتن1) بحث مفصلي كرده است.  ــخصيت (خويش وجود ش
ــفرش قبلاً قبلاً به وجود آن  ــي و همس در هر صورت موس
ــخيص  ــايه قبلاً اين مركزيت را تش ــي نبردند (خود و س پ
ــوت لايموت خويش را فراموش  نداده اند). آنها، ماهي، ق
ــت به نون يعني پدر سايه يا  ــاره اي اس كرده اند. ماهي اش
ــر بر مي آورد،  ــماني كه از جهان تاريك خالق س مرد جس
زيرا ماهي باز زنده شده از سبد بيرون مي جهد تا به موطن 
ــر روان غريزي  ــا بازگردد. به عبارت ديگ ــش، به دري خوي
(ماهي) كه آفريننده و نشاط دهنده به زندگي است خود را 
ــمت آگاه ذهن (خودآگاهي) جدا مي كند، و اين امر  از قس
باعث از دست دادن روان غريزي مي گردد. با اينكه فرد از 
لحاظ آگاهي به اوج خود رسيده و متمدن گشته است ولي 

نشاط و سرزندگي و طبيعي بودن نخستين خود را ندارد.
ــت كه در  ــانه اي از «تجزية رواني2» اس ــن فرايند نش اي
ــي به روان نژندي3 معروف است، اين امر با  ــيب شناس آس

 Self ـ1
 Dissociation ـ2
Neurosis ـ3
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ــاط دارد. اين امر  ــودن حالت خودآگاهي ارتب يك جانبه ب
ــان دچار بي حالي،بي حوصلگي و  ــود كه انس باعث مي ش

افسردگي شود.
انسان ديگر ميل و جرأت روبرو شدن با كارهاي روزانه 
ــنگيني مفرط مي كند و چون ديگر  ــاس س را ندارد و احس
ــك از اعضاي  ــت، هيچ ي ــتفاده نيس داراي انرژي قابل اس
ــت همان بياني كه موسي  بدنش رغبت حركت ندارد (درس
ــته ايم، صبحانه مان  ــه كار برد، راه زيادي آمده ايم و خس ب

كجاست، بيار آن را بخوريم).
ــد كه بر آنان  ــي و خادمش خيلي زود پي مي برن موس
ــنه نشسته بود. از  ــي «خسته» و گرس ــت. موس چه رفته اس
ــاس دليل  ــاس كمبود مي كرد و اين احس قرار معلوم احس
جسمي داشت. خستگي يكي از معمولي ترين علايم فقدان 
ــت. كل اين فرايند نمونه اي است بارز از  انرژي يا ليبدوس
ــك لحظة حياتي، يعني  ــخيص ي به اصطلاح ناكامي در تش
ــتان ها  ــيار گوناگون آن را در  داس ــي كه صور بس موضوع
ــاء  ــي پي مي برد كه به طور ناخودآگاه منش مي بينيم. موس
ــت و اين  ــت داده اس حيات را يافته و دوباره آن را از دس
الهام و اشراق قابل ملاحظه اي كه بايستي در ادراك موسي 
ــد تناولش را  ــود، آن ماهي يي كه قص ــمار آورده ش ــه ش ب
ــت كه به واسطه  ــتيد محتوايي از ضمير ناخودآگاه اس داش
ــت كه  ــود. اوس ــاط با مبداء بار ديگر برقرار مي ش آن ارتب
ــده و به زندگي نو چشم گشوده و به حكم  مجدداً متولد ش
تفاسير، اين واقعه در اثر تماس با آب حيات رخ داده است: 
ــير خود آورده است: ... ‹‹ گفته اند  ميبدي (1361) در تفس
چشمه اي بود (كه) آن را ماءالحيوه مي گفتند، هيچ قطره اي 
از آن به مرده اي نرسيدي كه نه در حال زنده گشتي، يوشع 
ــت بيفشاند و قطره  ــت بدان برد و وضو كرد، آنگاه دس دس
آب به ماهي رسيد، در حال زنده گشت و در آب شد›› (ج 
ــت به دريا بار ديگر به  5، ص 716). ماهي به علت بازگش

صورت محتوايي از ضمير ناخودآگاه در مي آيد....

( self ) خضر به عنوان نماد خويشتن
ــت.  ــتن1 اس ــال قوي خضر مظهري از خويش به احتم
خصوصيات او نشان مي دهد كه او با خويشتن روان شناسي 
ــق مي كند. مي گويند كه او در غار (يعني در ظلمات)  تطبي
ــت و دائماً خود را  ــد. او داراي عمر طولاني اس ــد ش متول
ــت). در آخرالزمان مثل اوزيرس  ــبز اس تجديد مي كند (س
ــود ليكن قادر است دوباره به  ــت دجال كشته مي ش به دس
زندگي باز گردد. او مشاور راه گم كردگان مي باشد. در هر 
حال موسي او را به عنوان خودآگاهي عالي تر مي پذيرد و 
ــب تعليم مي كند. آنگاه آن اعمال غير قابل فهم به  از او طل
وسيله موسي از او سر مي زند كه نشان مي دهد خودآگاهي 
ــت نسبت به هدايت عالي تر  « من2» در پيچ و خم سرنوش

خويشتن چه واكنشي نشان مي دهد.

ــوند اين داستان  براي افرادي كه مي توانند دگرگون ش
ــت. براي افراد معتقد به خدا اين  ــلي و آرامش اس ماية تس
داستان نشان مي دهد كه نبايستي به برنامه هاي خداوندي، 
كه تحت نظر حكيمي متعال اداره مي شوند زبان به اعتراض 
گشود، شايد در آنها حكمتي باشد كه ما از آن خبر نداريم. 
ــيوة رفتاري  ــت بلكه ش خضر نه تنها مظهر عقل بالاتر اس
منطبق با آن عقل بالاتر و فرا استدلالي است. در اينجاست 
كه معناي توكل به خدا و رضايت به خواست و برنامه هاي 
ــود. كسي كه چنين داستاني را بشوند خود  او مطرح مي ش
را در موساي سؤال كننده و يوشع فراموشكار خواهد يافت 
ــان مي دهد كه تولدي دوباره كه انسان  ــتان به او نش و داس
ــدان مي كند چگونه رخ مي دهد. به طور كلي طبق  را جاوي
ــت كه دگرگون مي گردد و نه  ــي اس ــتان نه موس اين داس
ــع، بلكه اين ماهي فراموش شده است كه دچار تحول  يوش
ــت  و دگرگوني مي گردد. محل تولد خضر همين جايي اس

كه ماهي ناپديد مي شود.
ــي را دارد، و اين امر موجب  ــي نقش تغذيه كنندگ ماه
ــودآگاه، انرژي لازم خود  ــرژي مي گردد. روان خ ايجاد ان
ــب  ــواي انرژي زاي آن كس ــودآگاه و محت را از روان ناخ
مي كند. اين نقش انرژي زايي محتواي روان ناخودآگاه در 
ــتان هاي كتاب مقدس نيز آورده شده است. در كتاب  داس
ــده است و اوزيرس  ــي به عنوان نان مطرح ش مقدس عيس
گندم تلقي شده است. در حقيقت نمادهاي خويشتن كه در 
ــي مطرح شده است خود را در اشياي  وجود خضر و عيس
ــان داده است. اين  ــي چون خضر و نان و گندم نش ملموس
ــتي جذب روان خودآگاه گردد تا از آن  محتواي ناآگاه بايس
ــتفاده درآمده و انسان در زندگي  طريق به صورت قابل اس
روزمرة خود از آن استفاده نمايد ـ خودآگاهي انرژي خود 
را توليد نمي كند. تنها چيزي كه مي تواند دگرگون شود اين 
ريشة خودآگاهي است كه اگر چه ناچيز و تقريباً ناپيدا يعني 
ــت، كل انرژي خودآگاهي را تأمين مي كند.  ناخودآگاه اس
از آنجا كه ضمير ناخودآگاه اين احساس را برمي انگيزد كه 
ــت كاملاً طبيعي است  چيزي بيگانه يعني ‹‹غيرخود3›› اس
ــود. بنابراين، از يك  ــان داده ش كه با نماد چهرة بيگانه نش
ــيار بي اهميتي است، از طرف ديگر ناخودآگاه  نظر چيز بس
ــان  ــت كه نش ــوه در برگيرندة ‹‹كرويت›› و گردي اس بالق
ــت كه خودآگاه اين كليت و  دهندة تماميت و جامعيت اس
تماميت را ندارد و اين بسيار مسئله حياتي است. اين شيء 
ــار ناخودآگاه خود را  ــت كه در غ مدور گنجينة بزرگي اس
ــاخته است و تجسم آن، اين چيز شخصي است كه  نهان س
نمايانگر وحدت عالي بين خودآگاه و ناخودآگاه مي باشد. 
ــا، آتمان، بودا و  ــم يافته به صورت پوروش اين چهرة تجس

Self ـ1
2- Ego Consciousness
None ego ـ3
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مسيح و خضر، همان خويشتن است كه در روان شناسي از 
آن بحث مي شود. 

دريافت شهودي جاودانگي كه هنگام دگرگوني خود را 
ــان مي دهد، با طبيعت ويژه ناخودآگاه در ارتباط است.  نش
اين دريافت شهودي در برگيرندة حس بي زماني و بي مكاني 
است. انسان مواقعي پيش مي آيد كه فراسوي زمان و مكان 
ــط پديده اي  دريافت مي كند. اثبات تجربي اين پديده توس
ــيار بدبين هنوز  ــت كه منتقدان بس به اصطلاح تله پاتي اس
ــيار متداول  آن را انكار مي كنند، درحالي كه اين پديده بس
ــت كه تصور مي شود. به نظر من مبدأ احساس  تر از آن اس
ــترش در زمان و مكان  ــاس عجيب گس جاودانگي در احس
ــودآگاه در ما وجود دارد كه  ــت. پديده رواني ناخ نهفته اس
در ما اين دريافت را ايجاد مي كند كه موجوداتي فرا زماني 

و فرا مكاني هستيم.
ويژگي خويشتن (Self) به عنوان تجسم عيني شخصيت 
ــت. اين  ــتان خضر خود را متجلي نموده اس رواني در داس
ــورد خضر گفته  ــتان هاي عرفاني كه در م ــي در داس ويژگ
ــني و وضوح نمايان شده است. خضر  ــده است به روش ش
در زمان هايي كه انسان ها شديد به وجود او نياز داشته اند 
ــده  و از درون آمادگي هاي لازم را پيدا كرده اند نمودار ش
ــت. او هميشه سبز  ــه افراد را راهنمايي نموده اس و هميش
ــت، حاضر است به شرطي كه انسان ها آمادگي دريافت  اس
ــند. برخي حضور و ظهور خضر  ــته باش پيام هاي او را داش
ــل همزماني يونگ توضيح  ــات مورد نياز با اص را در لحظ
ــديد  ــت ش ــد و گفته اند كه به محض ايجاد خواس داده ان
ــاور و راهنمايي كننده، مخصوصاً در  دروني براي ديدن مش
مسائل معنوي، نمود بيروني مشاور و رهنما در لباس خضر 

ظهور پيدامي كند.

داستان ذوالقرنين و نكات روان شناختي
ــتان خضر، داستان ذوالقرنين در سورة كهف  بعد از داس
آورده شده است. آوردن اين داستان در سوره كهف تعجب 
ــي نزديكند. مي توان  ــت. ذوالقرنين و خضر ياران آور نيس
ــي با اشاره به آنكه ذوالقرنين  فرض كرد كه حضرت موس
راه خود را به غروبگاه و بعد به طلوعگاه آفتاب مي گشايد، 
ــرگ و ظلمات به  ــاب را از طريق م ــي تجديد آفت چگونگ
ــرح مي دهد. اين همه، باز بر آن دلالت  رستاخيز جديد ش
ــت كه نه تنها در  ــان مي دهد كه اين خضر اس دارد كه نش
ــماني انسان كنار اوست بلكه در دست  نيازمندي هاي جس

يافتن به ولادت مجدد نيز او را ياري مي دهد.
ــوج آن هم  ــوم ياجوج و ماج ــد در برابر ق ــاختن س س
ــرار آخرين عمل خضر يعني  ــان دو كوه (در مركز)، تك مي
ــت. اگر خضر ديواري  ــر ديواري در ماجراي قبلي اس تعمي
مي ساخت كه گنجينه را براي آيندگان مستحق به دريافت 
ــيار استوار  گنج، حفظ كند، در اينجا ذوالقرنين ديواري بس

ــوج قومي را كه از  ــازد كه از حملات ياجوج و مأج مي س
ــته اند حفظ كند. از آنجا كه اين ديوارها با  او كمك خواس
وضعيت ويژه اي ساخته مي شود و با توجه به تفسير برخي 
مفسران (از جمله ميبدي) اين گنج رواني است كه بايستي 
ــود، مي توان آن را  ــلات نيروهاي متخاصم حفظ ش از حم
 (self) نمادي از خويشتن به حساب آورد. حفظ خويشتن
ــتان ها به صورت قهرمان نمايش داده شده است  كه در داس
از وظايف اساسي نيروهاي كروبي است كه از قهرمان تازه 
متولد شده (مثل موسي) در مقابل حملات تهاجمي نيروهاي 

متخاصم (مثلاً نيروهاي فرعوني) محافظت نمايند.
ــش خضر را به عهده مي گيرد و  در اينجا ذوالقرنين نق
ــر مي بردند سدي غير  براي مردمي كه ‹‹ بين دو كوه›› به س
قابل عبور مي سازد. اين سد به وضوح در همان نقطة مركز 
قرار دارد (بين دو كوه) كه بايد از شر قوم ياجوج و ماجوج، 
ــد. اين گوهر  ــي هويت، در امان مان ــوم متخاصم و ب آن ق
ــت كه بايستي از شر شيطان و بدخواهان در  امانت الهي اس
ــود. در اصطلاح روان شناسي اين امانت  امان نگهداشته ش

خويشتن و جوهرة انسان است.
ــت  ــاز هم اين موضوعي اس ــي ب ــاظ روان شناس از لح
مربوط به خويشتن كه در نقطة ميان به تخت نشسته است. 
ــتن›› قهرمان است و به وقت ولادت مورد تهديد  ‹‹خويش
ــت كه  ــود قرار مي گيرد. گوهري اس نيروهاي جمعي حس
ــودانه را  ــي حس ــم طمع دارند و كشمكش ــه بدان چش هم
ــدات مختلف مثل  ــذا نگهداري آن با تمهي ــزد، ل برمي انگي
ــت. اين  ــيدن و تعيين حصار لازم و ضروري اس ديوار كش

گوهر ذاتي انسان را بايد با تمام نيرو محافظت كرد.

برخورد و تعامل خضر و موسي
الان كه به آخر سوره نزديك مي شويم لازم است به موارد 

اساسي كه بين موسي و خضر گذشت نيز اشاره شود:
صبر كردن و تحمل صبوري داشتن موردي است كه در 
ــود. موسي در اولين  ــوره به كرات به آن اشاره مي ش اين س
ــت و پيروي كنم  ــه اگر من از تو تبعي ــورد مي گويد ك برخ
ــاخت؟ خضر  ــم كافي و ناخودآگاه مرا آگاه خواهي س از عل
مي گويد كه استطاعت صبر را تو نداري اي موسي و تازه بر 
چيزي كه اصلاً به آن خبر نداري (عالم غيب و دانش ازلي) 
ــيار مؤدبانه و با  ــي بس چگونه صبر تواني كرد؟ جواب موس
ــت. او نمي گويد كه صبر مي كنم بلكه مي گويد  احتياط اس
ــايد يكي  ــر خدا بخواهد مرا از صابران خواهي يافت. ش اگ
از اسرار روان شناختي نهفته در اين مباحثات لازمه صبر در 
ــد كه هنوز آگاهي لازم را به آن امور ندارم ولي  مواردي باش
انسان ها در اين زمينه متفاوت از ساير موجودات مي باشند. 
ــت به  ــت و مي خواهد به جاي صبر دس ــان عجول اس انس
تعجيل بزند. تعجيل در قضاوت، تعجيل در خواست، تعجيل 
در عمل. انسان كلاً عجول آفريده شده است. چارچوبه هاي 
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ذهني او به او قدرت تعبير و تفسير مي دهد كه بر مبناي آن 
عمل مي كند، خواست هاي عملي او، او را وادار به شتاب در 
ــته هايش مي نمايد و او زود دست به تعبير  استجابت خواس
ــفي و  ــراض مي زند و اين بعد فكري، فلس ــير و اعت و تفس
متكلمانه انسان است كه او را به قضاوت و اعتراض و انتقاد 
وا مي دارد. يك بار ديگر نيز در جريان داستان موسي و شبان، 
ــاهد اين قضاوت عجولانة حضرت موسي در مورد شبان  ش
ــبان در اثر به دست آوردن بينشي جديد  بوديم ولي تذكر ش
باعث شد كه او در پي شبان بدود و از او به خاطر عجله در 
ــق  قضاوتش عذرخواهي كند و اجازه دهد كه نمودهاي عش

خالصانه او به صورت آزاد فوران كند:
‹‹ هيچ آدابي و ترتيبي مجو    

هر چه مي خواهد دل تنگت بگو››.

شايد سخت ترين چالش فكري و انديشه اي براي انسان 
ــود كه انسان به آن چيزي كه خضر نمي داند  زماني مطرح ش

صبر كند ( وَ كَيف تصُبرَِ عَلي ما لمُ تحَِط بهِ خَبرُاً 1). 
ــه از معنايابي و  ــاني چون ويكتور فرانكل ك روان شناس
ــاره  معنا درماني صحبت مي كنند تلويحاً به اين موضوع اش
ــرايطي مي تواند صبر كند كه معناي  ــان در ش مي كنند. انس
حوادث بر او ظاهر شود. كشاورزان به اهميت موضوع صبر 
ــان پي برده اند و مي دانند كه  ــيدن محصولاتش در مورد رس
مدت ها طول مي كشد شكوفة درخت زردآلو تبديل به ميوة 
رسيده شود و هسته اي كه در زمين كاشته مي شود، مدت ها 
ــد كه جوانه بزند و به درخت نيرومندي تبديل  طول مي كش
شود. اين مسائل چون عيني است و ملموس مي باشد براي 
ــد ولي صبر كردن دربارة  ــاورزان طبيعي به نظر مي رس كش
اين كه معناي بسياري از حوادث برايمان روشن شود، آسان 
ــت. در مورد بسياري از مفاهيم ديني، عرفاني و فلسفي  نيس
افراد واكنش افراطي و تفريطي در پيش مي گيرند و يا اين كه 
در رد آن مي كوشند و عجولانه زبان به اعتراض و رد نظريه 
ــر كنند كه صبر  ــت فك ــده مي پردازند. ولي بعيد اس ارائه ش
كردن لازم است تا پختگي لازم به عمل آيد و در اثر پختگي 
ــرّ قضيه اي بر آنان مكشوف گردد و شايد  و لطف ربوبي س
ــود و بدون  ــان حاصل نش هم اين پختگي در طول عمر ايش

فهميدن اين مفاهيم افراد سر به بالين مرگ بگذارند.
ــائلي  ــورد چه چيزي صبر بايد كرد؟ در مورد مس در م
كه هنوز به آن ها ما احاطه علمي نداريم ولي از كجا بدانيم 
ــم تواضع و  ــه به آنها احاطه علمي نداريم! مي توانيم رس ك
فروتني را در علم به عنوان يك اصل به شمار آوريم و فكر 
ــا ثابت و از خودمان  ــياء و پديده ه نكنيم كه علم ما به اش
ــت بلكه آن را فيضان لطف خداوندي بدانيم كه هر آن  اس
به ما مي رسد و كلُ يومٍ هو في شأنٍ. هر روز جلوه اي تازه 
ــناخت اصولي از راه مي رسد و انسان  از لطف ربوبي و ش

ــودش در راه گرفتن آن  ــته قلب و تمام وج ــتي پيوس بايس
چيزي كه خداوند به او مي دهد آمادگي داشته باشد.

در يكي از تحقيقات اخيري كه صورت گرفته (بزرگي، 
1384) رابطة بين صبر و دلبستگي ايمن به خدا، يعني خدا 
ــرايط و احوالات زندگي،  ــترس ديدن در همه ش را در دس
همبستگي بالايي مشاهده شده است. يعني آنان كه حضور 
ــتر مي توانند، صبر  خدا را در كنار خود درك مي كنند بيش

كنند.
لازم است نگاهي به كارخضر بيندازيم و ببينيم كه خضر 

چه كرد كه فهم آن براي موسي مشكل بود.
ــتي در دريا. نوع ديد انسان ها به مسائل،  1) شكستن كش
ــي يكي از  ــت. در روان شناس ــاوت آنهاس ــن كننده قض تعيي
ــت. به اين معني كه  ــناخت درماني اس درمان هاي متداول ش
ــناس سعي مي كند زاويه ديد مراجع خود را به مسائل  روان ش
تغيير دهد. زماني كه اين تغيير صورت پذيرد و مراجع از زاويه 
جديدي كه متفاوت از زاويه ديد قبلي است به مسئله نگاه كند 
ــائل را در بافت جديدي مى بيند،  بسياري از مشكلات و مس
قضاوت و سبك زندگي اش تغيير مي كند. در شكستن كشتي 
ــايد  ــي (ع)، با هم فرق مي كرد. ش نيز زاويه ديد خضر و موس
ــي تخريب اموال و موجب غرق شدن ساكنان  حضرت موس
ــتي از دست يك سلطان  را مي ديد ولي خضر (ع) نجات كش
ــب و زورگو، و به همين جهت تصميم هاي اين دو نفر  غاص
ــي در روان شناسي  ــت. يكي از نكات اساس هم خواني نداش
ــد اين دو نفر با هم فرق  ــت كه چرا اين قدر زاويه دي اين اس
مي كرد. از نظر خضر (ع) اين فرق به علت بينشي بالاتر است 
ــيدن به آن بينش بالاست و  ــي نيز در تلاش رس كه خود موس
ــي وجود ديگري در  ــه همين جهت دنبال خضرمي گردد ول ب
موسي نمي گذارد كه از دانش فعلي خود عبور كند و به راحتي 
ــد. چالش بين  تغيير حال2 دهد و به آن بينش خضر گونه برس
ــكل گيري  ــتن اصلي (Self) در حال ش خود (Ego) و خويش
است. تعدادي از افراد كشتي را نمادي دانسته اند از انسان و دريا 
ــرار الهي است و  را از درياي معرفت ناخودآگاه كه خزائن اس
شيطان را عبارت دانسته اند از سلطان ظالمي كه پيوسته درصدد 
غصب «انسانيت» انسان است و مي خواهد جوهر بي نظير او 
ــر  را غصب كند (ميبدي، 1361). براي حفظ اين قهرمان از ش
دشمنان بايستي تمهيداتي داشت و يكي از تمهيدات تخريب 
ظاهر است تا از نظر افتد و مورد طمع قرار نگيرد. شايد همان 
ــد و به ظاهر چهره خود را  ــه ملامتي ها انجام مي دادن كاري ك
آلوده نشان مي دادند تا ديو غرور آنان را نربايد و يا مورد طمع 

افراد نامحرم قرار نگيرند، در اين راستا باشد. 
ــريعت مي نگريست حيفش  ــي وقتي از چشم ش موس
مي آمد كه اين خلل را روا دارد. ولي ظاهراً پس از تشريح 
ــود چون زبان اعتراض نمي گشايد. در  خضر راضي مي ش
ــير نمايدن از كشتي و دريا و سلطان ظالم كار  صورت تفس

Transformationـ2 1ـ آيه 68، سوره كهف.



13

مه 
لنا
فص

V
O

L
1.

 N
O

.1
/s

pr
in

g 
20

08
دكتر باقر غباري بناب

ــود تا اين نمادها  ــت انجام ش ــي لازم اس عظيم روان شناس
بازگشايي شود.

ــي در اين  ــناس معروف سوئيس ــيوه يونگ، روان ش ش
ــت كه مدارك بر اين تفسيرهاي نمادين جمع  زمينه اين اس
ــتان هاي  ــلطان در داس ــتي و دريا و س كند و ببيند كه كش
ــطوره ها چگونه بيان شده اند و آيا مردم امروزه  قبلي و اس
ــاهده مي كنند و در  در خواب هاي خود اين نمادها را مش
ــايي  ــاهده از هرمنوتيك خواب پي به رمزگش صورت مش
ــرد. در بحث فعلي محدوديت مكان  اين نمادها مي توان ب

فرصت بيشتر از اين را نمي دهد.
ــي (ع)  ــد و موس 2) غلام جوان كه خضر او را مي كش
ــت.  ــده اس ــاني تعبير ش بر روي انكار مي كند، به نفس انس
نفس در برخي تفاسير (مثلاًَ ميبدي، 1361) عبارت از غرور 
انساني و نفس اماره پنداشته شده است. كشتن غلام اشارت 
است به از بين بردن نفس انساني و غرور شخصي تا اين كه 

فضايل و صفات حسنه انساني مجال بروز پيدا كنند.
3) ديوار كه خضر به عمارت آن پرداخت به قول برخي 
ــران براي حفظ گنجينه رواني براي مدتي مشخص بود  مفس
كه بالنده شود. اگر اين ديوار نفساني پست شود، خزينه اسرار 
رباني بر صحرا افتد و هر بي قدري در وي طمع كند. و سر 
ــت كه گنج حقيقت را در صفات بشريت  اين كلمات آن اس
ــاخته اند. البته  ــان پرده آن س نهاده اند؛ اطوار طينت، در ايش
ــه با عبارت اين ديوار كه توسط خضر براي حفظ  در مقايس
اسرار الهي بنا گرديد، با آن ديواري كه توسط ذوالقرنين براي 
ــالم از حملات ياجوج و ماجوج بنا گرديد اگر  حفظ قوم س
ــه اي صورت گيرد، معناي رواني ديوار بيشتر روشن  مقايس

مي گردد. 

بحث و نتيجه گيري
ــعي شده است كه موضوع «تولدي دوباره»  در اين مقاله س
از ديدگاه روان شناختي مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به اين 
كه تولدي دوباره يكي از صورت هاي ازلي در روان ناخودآگاه 
ــت، نمود آن در داستان هاي قرآني جايگاه ويژة آن  جمعي اس
ــان مي دهد. داستان اعجاب انگيز اصحاب كهف پس از  را نش
ــال در آن  اين كه در غاري به خواب رفتند و در حدود 309 س
غنودند، بهترين نمود تولدي دوباره و رستاخيز است و در آن 
ــوده شود بسياري از اسرار در  رمزهايي وجود دارد كه اگر گش
مورد مرگ و زندگي نمايان مي شوند. به هر حال اين داستان در 
اين مقاله از ديدگاه روان شناسي اعماق1 مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته است. از نظر روان شناسي ناخودآگاه « غار» نمادي از 
روان شناسي ناخودآگاه است و پناه بردن به غار، پناهنده شدن به 
روان ناخودآگاه جمعي است كه داراي خزائن اسرار خداوندي 
است. پناه برنده به اين غار در امان است چون در پناه خداوندي 
است. به علاوه، پناه برنده مي تواند با اسرار روان ناخودآگاه كه 
ــت، آشنا گردد. وقتي انسان ها از اين روان  از نظرها غايب اس

ناخودآگاه به سطح خودآگاهي عبور مي كنند، زنده مي شوند 
ــته اصلي خودآگاهي در آنان شكل مي گيرد. اين  و «من» هس
ــت كه  ــت به همين جهت اس حيطة ناخودآگاه بدون زمان اس
اصحاب كهف وقتي از خواب بيدار شدند نمي دانستند كه چند 
سال است غنوده اند. روان ناخودآگاه زبان مخصوص خود را 
ــتان است كه  دارد و آن تصوير ذهني، رويا پردازي و زبان داس
ــان مي دهد. به هر حال در اين  به صورت نمادين خود را نش
مقاله نشان داده شده است كه تولدي دوباره در داستان رمزآلود 
حضرت موسي و خضر (ع) دوباره آورده شده است. ماهي كه 
نماد خضر است دقيقاً جايي به آب (روان ناخودآگاه) مي پيوندد 
كه خضر همان جا بر موسي (ع) نمودار مي شود. ناپديد شدن 
ماهي خود نشانه اي از پديدآيي خضر است، و در اين داستان 
رمزهايي نهفته است كه بازنمايي آن از ديدگاه روان شناسي ما 

را در آگاهي بيشتر به اسرار روان آدمي كمك مي نمايد.
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